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 مرگ 2تبریزی در انفجار مواد محترقه

ــر اثـــر انفجار  ــروز در خــیــابــان کــوثــر شــرقــی تــبــریــز ب ــ مشرق| دی

موادمحترقه، یک زن و یک مرد جان باختند. محل وقوع انفجار 
کنان  که یک ساختمان بود نیز آسیب دید و موجب وحشت سا
این خیابان شد. در دو هفته اول اسفند امسال، شانزده نفر 
در استان آذربایجان شرقی بر اثر ترقه‌بازی و انفجار مواد محترقه 

مصدوم شده‌اند.

آتش‌سوزی در مرکز نظامی با یک شهید

ایلنا| ظهر پنجشنبه گذشته با اعلام حادثه آتش‌سوزی در یک 
مرکز نظامی تهران، با حضور امدادگران مشخص شد که حادثه 
خ داده  در یک کانکس به وسعت پنجاه متر در این مرکز ر
و با توجه به بسته‌بودن تمام راه‌های خروجی و بسته‌بودن 
در‌و‌پنجره کانکس، انفجاری ناشی از حبس حرارتی و انباشت 
خ داده اســت. در ایــن حادثه یک نفر  بخارات ‌اشتعال‌زا ر
از پرسنل این مرکز نظامی به شهادت رسید؛ همچنین ‌۱۰نفر 

از آتش‌نشانان به‌علت انفجار مصدوم شدند.  

فروش داروهای فاسد به بیماران سرطانی 

ایسنا| پلیس در شهرری با شناسایی یک کارگاه غیرمجاز در 

مــحــدوده خاورشهر متوجه شــد کــه افــرادی با جمع‌آوری 
داروهای تاریخ‌مصرف‌گذشته، فاسد و کمیاب ویژه بیماران 
سرطانی، اقدام به بسته‌بندی جدید و فروش آن‌ها در بازار 
آزاد و فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای می‌کنند. با اعزام 
تیم بازرسی به محل، در بازرسی از این مکان، تعداد زیادی 
پوکه‌های آمپول‌های کمیاب، قرص‌های ویتامین تقلبی و... 
به‌همراه دستگاه‌های حک تاریخ تولید کشف شد. سه متهم 

در این پرونده دستگیر شدند و کارگاه مد‌نظر پلمب شد.

قاتل خاموش، همچنان بیدار

ایرنا| استنشاق گاز منوکسید‌کربن در روستای کران از توابع 
شــهــرســتــان ســیــرجــان مــوجــب مـــرگ دو مـــرد شـــد. بــررســی 
کارشناسان اورژانس در محل نشان داد که این افراد که دو 
مــرد پنجاه و چهل‌و‌هشت‌ساله بــوده‌انــد، به‌دلیل نشت 
گاز از بخاری یا نقص در دودکش بخاری و رعایت‌نکردن نکات 
ایمنی دچار مسمومیت شده و جان خود را از دست داده‌اند.

 
‌کوتاه‌تر
از حادثه

النگوی نقره‌ای دور دستان سارق نقره‌فروشی

سهیل دیبا| مرد نقره‌فروش صبح اول وقت که وارد مغازه شد، 

ود فهمید  متوجه به‌هم‌ریختگی مغازه‌اش شد و خیلی ز
که سارقی اقدام به سرقت‌ چندین کیلو نقره از مغازه‌اش کرده 
است. با اعلام موضوع به پلیس، بلافاصله مأموران انتظامی 
به محل اعزام شدند. با حضور دایره تجسس کلانتری شهید 
فیاض‌بخش در محل و در بررسی‌های اولیه مشخص شد 
مقدار 3کیلو و 500گرم نقره عیار‌بالا به ارزش تقریبی 500میلیون 
تومان از این کارگاه نقره‌سازی سرقت شده است. مأموران 
با بررسی دقیق محل جــرم و آثـــار بــه‌جــامــانــده، تحقیقات 
میدانی خود را آغــاز و متهم را که جوانی بیست‌و‌شش‌ساله 
او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.  ــت، شناسایی و  اس
در بازرسی از محل، 3کیلو و ‌112گرم نقره‌ مسروقه کشف شد. 
متهم پس از انتقال به مقر انتظامی به سرقت از کارگاه مدنظر 
اعتراف و اعلام کرد که مابقی نقره‌ها را به یک مال‌خر به مبلغ 
450میلیون ریال فروخته است. تحقیقات برای دستگیری 
مال‌خر ادامه دارد و متهم نیز پس از تشکیل پرونده مقدماتی 

برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

آخر خط 

 ۱۰کشته در برخورد اتوبوس و کامیون

مهر| بر اثر برخورد دو خودرو در استان فیری آفریقای جنوبی، 
ــورگ  ــ ــاده بین رددرزب ۱۰ نفر کشته شــدنــد. ایــن حــادثــه در جـ
و اسمیتفیلد ساعت‌۴:۲۰ بامداد به وقت محلی و بر اثر برخورد 
خ داد. 10 نفر شامل  اتوبوس حامل ۳۵ مسافر و یک کامیون ر
یک دختر دو‌ساله، شش زن و سه مرد در صحنه جان باختند. 
رانندگان کامیون و اتوبوس از این تصادف جان سالم به در بردند. 

پنج مسافر با جراحات جدی به بیمارستان‌ منتقل شدند.

سقوط اتوبوس برزیلی به دره با ۴۵ مسافر

 

ایلنا| سقوط اتوبوس حامل ۴۵ مسافر به دره‌ای در برزیل، 
منجر به کشته‌شدن یک نوجوان و زخمی‌شدن ۲۵ نفر شد. 
خ داد که اتوبوس از ریودوژانیرو به‌سمت  این حادثه ‌زمانی ر
سائوپائولو در حرکت بود‌. علت وقوع حادثه، اعلام نشده است.

کشف بمب منفجرنشده در راه‌آهن پاریس

یورونیوز| کشف یک بمب منفجرنشده مربوط به جنگ‌جهانی 

ــردد »گــر دو نــور«  دوم در نــزدیــکــی ریــل‌هــای ایــســتــگــاه پــرت
در پایتخت فرانسه باعث شد که بامداد جمعه قطارهایی 
که از پاریس به دیگرنقاط این کشور حرکت می‌کنند، همچنین 
قطار »یورواستار« که میان فرانسه و بریتانیا فعال است، دست 
از کار بکشند. این بمب حوالی ساعت4 بامداد توسط کارگرانی 
که زمین را در نزدیکی ریل‌های قطار می‌کندند، کشف شد. 
عملیات برای خنثی‌سازی و انتقال آن همچنان ادامه دارد.
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سعید جلائیان

 بامداد ۱۶شهریور امسال، 

دو پــســرخــالــه بــه هــمــراه گزارش
چند جــوان دیگر، بزمی 
شـــــیـــــطـــــانـــــی بـــــــــــه راه 
می اندازند. ساعت4 بامداد با خروج پنج 
نفر از میهمانان، این مراسم تمام می شود؛ 
با این حال پسرخاله ها یعنی »هادی. ح« 
و »ناصر. خ« معروف به »محمد کینیو«، انگار 
پیک آخرشان را با خون مرد میان سالی 
به نام »عباسعلی. ح« به هم زده بودند. این 
کــه حــالــت طبیعی نداشتند،  دو جـــوان 
ــامـــداد بـــــه درِ خــانــه  ــاعـــت4 بـ ــوالـــی سـ حـ
عباسعلی می روند و سراغ »سجاد«، پسرش، 
ــرد مــیــان ســال در را  را از او مــی گــیــرنــد. مـ
باز می کند و چند لحظه بعد دو جوان با مرد 
درگیر می شوند. »محمد کینیو« با دسته 
چاقو ضرباتی به سر مرد می زند و او روی 
زمین می افتد و...؛ چهار روز پس از ایــن 
درگیری مرد مصدوم در بیمارستان جان 
ــازد. بــا مــرگ او، پـــرونـــده ای جنایی  ــی ب م
کشور،  تشکیل می شود و قاضی وحید خا
بــازپــرس ویــژه قــتــل، رسیدگی به پرونده 
را برای دستگیری ضاربان آغاز می کند. این 
درحالی بود که متهمان چند ماه متواری 
بودند تا اینکه پس از ماه ها فرار، دستگیر 
ــاه پــــس از جــــنــــایــــت، صــبــح  ــ ــ ــش م ــ ــ و ش
پنجشنبه گذشته بــرای بــازســازی صحنه 

جنایت به محل بازگردانده شدند.

 zمحمد می خواست مرحوم را بزند

ــادی. ح« بـــه عـــنـــوان اولـــیـــن مــتــهــم،  ــ ــ »ه
شــــروع بــه تــعــریــف وقـــایـــع آن شـــب کـــرد. 
او به سابقه اختلاف پسرخاله اش )محمد 
کینیو(، با مقتول اشاره کرد و گفت: محمد 
پــســرخــالــه ام بــا مــرحــوم اخــتــاف داشـــت. 
آن هــا حــدود چهار مــاه قبل از ایــن اتفاق 
با هم دعوا کرده بودند؛ البته من سر یک 
موضوع دیگر با مقتول درگیر شدم. در هر 
ــورت چــنــدمــاه از ایــــن مــاجــرا گذشته  صــ
ــود کــه بــامــداد ۱۶ شــهــریــور، مــن و محمد  ب
به همراه پنج نفر دیگر از دوستانمان دور 
هــم جمع شــدیــم. آنجا حین شرب خمر، 
من با سجاد، پسر مقتول، تماس گرفتم 
و حدود یک دقیقه با هم صحبت کردیم. بعد 
از صحبت ما، محمد در جمع به همه گفت: 
» من عباسعلی را می زنم. روی من اسلحه 

کشیده است. به سجاد و بچه هایش کاری 
 ندارم، اما خودش را حتما می زنم.«  �

متهم ادامه داد: رفقایمان که رفتند، حوالی 
ساعت4 صبح بود که با محمد سوار پرایدش 
شدیم تا پیش سجاد برویم. ما با هم به سمت 
خانه مقتول رفتیم. وارد خیابان پورسینا 
که شدیم، نزدیک درِ خانه عباسعلی، یک 
پراید سفید پارک بود. محمد خودرو را وسط 
کوچه، کنار همان پراید، نگه داشت؛ جوری 
که درِ سمت من باز نمی شد. من نتوانستم 
از ماشین پیاده شوم، برای همین محمد 
پیاده شد و در خانه را چند بار کوبید. مرحوم 
از داخــل حیاط سه بــار پرسید: » کیه؟«، 
محمد جواب داد: » محمدم، عمو عباس 
ــن.« مــرحــوم در را کــه بــاز کــرد، محمد  ــاز ک ب
بلافاصله چندین ضربه با دسته چوبی چاقو 
به سرش زد. شش هفت ضربه زد و مرحوم 
یک کلمه هم نتوانست حرف بزند. او کاملا 
گیج شده بود، از بینی چپش خون می آمد. 
محمد، مرحوم را به طرف ماشین کشید. 
او به همان پراید سفیدی که آنجا بود، گیر 

کرد و روی زمین افتاد.

 zبرداشتن انگشتر مرحوم

متهم با اشاره بــه ورودی خیابان، اضافه 
کرد: مرحوم روی زمین که افتاد، من دیدم 
۱۳۲ سفید رنگ، وارد خیابان  یک پراید
شد. من چند بار محمد را صدا زدم؛ حتی 
داد زدم بیا برویم، اما او جواب نداد. وقتی 
دیدم خودروی پراید به ما نزدیک می شود، 
بلافاصله پریدم روی صندلی راننده و از در 
ــدم. هــمــان جــا چشمم  ــ ــگــر پـــیـــاده ش دی
بــه انــگــشــتــری افـــتـــاد کــه پــشــت لاستیک 
عقب پراید بــود. من آن را برداشتم. بعد 
هم دیــدم مرحوم خرخر می کند. محمد 
را که دستش و دسته چاقو خونی شده بود، 
کشیدم به سمت خودرو. من خودم پشت 
فرمان نشستم و او از سمت در سوار شد. 
از محمد پرسیدم: » با تیزی چاقو زدی؟«، 

گفت: » نمی دانم«.

 zمرحوم فحش داد و زدمش

بــا اتــمــام اظــهــارات »هـــادی. ح«، »محمد 
که جوانی سی و پنج ساله است،  کینیو« 
شــروع به صحبت کــرد. او دربـــاره آن شب 
ــــم، من  ــوردی ــــه خــ ک تــوضــیــح داد: عــــرق 
می خواستم به روستای خــودمــان بروم 
که هادی با من آمد و گفت من را پیش سجاد 

ببر. ساعت حدود4 صبح بود که رسیدیم. 
من با مرحوم مشکلی نداشتم؛ اما هادی 
با او به شدت مشکل داشت. چند ماه پیش 
که هادی در خانه مرحوم بود، تیراندازی 
هم شده بود. در هر صورت، آن شب وقتی 
رسیدیم، هوا داشــت روشــن می شد. من 
در زدم. چندین بار هم در زدم. عباسعلی 
آیــفــون را بــرنــداشــت؛ امــا از داخـــل حیاط 
صدایش را شنیدم که گفت: »کــیــه؟«، من 
گفتم: » عموعباس، سجاد هست؟«، وقتی 
او در را بــاز کــرد، دیــدم فقط یــک شلوارک 
پایش بود و لباس دیگری نداشت. دوباره 
گــفــتــم: » عــمــوعــبــاس، ســجــاد هــســت؟«، 
گفت: » نه« و بعد داخل خودرو را نگاه کرد 
و پرسید: » با کی آمدی؟«، گفتم: »هادی«. 
همین که نام پسرخاله ام را آوردم، او شروع 

به فحش دادن کرد.

 zهادی کف گرگی و زیرلنگی زد

ــه آن روز چــاقــوی  ــ مــحــمــد مــدعــی شـــد ک
ــی بـــــــه طـــــــول حـــــــدود  ــ ــ ــوب ــ ــ ــه چ ــ ــ ــت ــ ــ دس
بیست سی سانتی متر را که مختص ذبح 
ــوده، بــه هــمــراه داشــتــه اســت  ــ گوسفند ب

و بـــه بـــازپـــرس جــنــایــی گــفــت: عباسعلی 
کــه فــحــش داد، مـــن بــــا او درگـــیـــر شـــدم. 
ســه ضــربــه بــا پشت چــاقــو بــه ســرش زدم. 
کنشی نشان نداد. می خواست سمت  او وا
هادی برود. هادی هم از در راننده پیاده 
شــد و آن هـــا بــه هــم رســیــدنــد. عباسعلی 
می خواست به هادی مشت بزند، اما هادی 
جاخالی داد و یک کف گرگی به صورتش زد 
و زیرلنگی انداخت. عباسعلی با زیرلنگی، 
روی زمین افتاد و سرش به زمین خورد. بعد 
هادی روی سینه اش نشست و انگشترش 
را برداشت. بعد از آن گفت: »بشین بریم«، 
من نشستم توی ماشین و رفتیم. چاقو 
ــبـــورد گــذاشــتــم  ــب روی داشـ را هـــمـــان ش

و بعدش نمی دانم چه اتفاقی افتاد.

 zمن آن شب خانه پدرم نبودم

در ادامــه بــازســازی صحنه قتل، سجاد، 
کـــه دو متهم مــدعــی بودند  پسر مقتول 
بــرای دیــدن او به خانه مرحوم آمده اند، 
درباره ارتباطش با متهمان توضیح داد: آن 
شب، من خانه دیگرمان در همین منطقه 
پورسینا بودم. حوالی ساعت2 صبح بود 

کــه هــادی به من زنــگ زد. با لحن تندی 
گفت »تو همه جا نشستی گفتی 2میلیون 
تومان از حبیب پول می خوای؟« گفتم: 
» آره. پــســرعــمــه ات ایــنــجــا بــدهــکــار اســت 
و حساب داره.« او در پاسخ گفت: » عیب 
ــنــم.« بــعــد هم  ــی ک نـــــداره. مــن حــســاب م
قــطــع کـــرد. هـــادی یــک ســاعــت بــعــد هم 
زنگ زده بود که من خواب بــودم. حوالی 
ــم با من تماس  ساعت5 صبح، زن داداش
گرفت و گفت: »بیا بابا را زدند.« بعد متوجه 
شدم. همسایه ها به زن برادرم خبر داده 
بــودنــد. مــا با عجله آمــدیــم و دیـــدم پــدرم 
وی زمین افــتــاده که با وسیله شخصی  ر
به بیمارستان بردیمش. در بیمارستان 
که بودم، هادی دوباره زنگ زد. شروع کرد 
به حال و احوال کردن. گفت: » بیا جای خانه 
ما، چرا صدات گرفته؟«، او می خواست آمار 
بگیرد. من هم که می دانستم، چیزی بروز 
ندادم. چند ساعت بعد از آن هم یک زن 
جوان با من تماس گرفت. گفت: » می دانم 
چطور پدرت را زدند و توضیحاتی داد«، این 
زن جوان را نمی شناختم؛ اما فکر می کنم 

با »محمد کینیو« در ارتباط بود.

2جوان که آخر تابستان امسال مردی را نیمه شب کشته بودند، صحنه جرم را بازسازی کردند

آدم کشی پسرخاله ها برای هیچ!

قطار

یزدقدیم
آموختنی
لقمان

سازشاکی
شبح

الماسپشت‌سر
تراش
خورده

باشگاه
آلمانی
قیمت

مایه‌حیات
ازبکستانی

آموزه
درنده
نپذیرفتن

سمیع
نام‌ها

شبیه
کوچه
بی‌دررو

ممیزی
مطبوعاتی
گاوباز

عزیزعرب
چوبی
سیاه پرسپولیسی

فیلمی‌از
دان‌سینگل

ثقیل
رفیق‌خار

لحظه

ماهی‌فروش
دیوسپید
پای‌دربند

بی‌حس
تلخ

اندوه
نشانی

شهر
قالیچه
پیشینیان

سودحرام

مخفف‌اگر
پایاپای

قندشیر
نیم‌دیوانه
آهک‌زنده

اثرچربی

خبرگزاری

ایتالیایی
درخشان
نامزد

ورزش
آبی

فلزسرچشمه

ساکن
آبادی
رمق‌آخر

آرزو

بیماری
برون‌روش

تمام
کننده

اشعه
صنعتی

نماز
یک‌رکعتی

کننده

دعای
زیرلب
نیتروژن

پایه آواز‌گربه
دور
م

زمان

شهر

راز
مقتول

هنر
هفتم

تکیه
مساوی نهنگ

جدول 4245

آمده
تای‌جامه
فرهنگ
آبونمان

ازانبیاء
نت‌چهارم

شکست
نور

گل‌سرخ
خاندان
ازسرخ‌ها

گشاده

ارتش
ایران
شکاف‌قلم

رهرو
لنگه‌در

قومی‌روسی
قسمتی
از‌دست

روکش
چرخ
چندباره

مظهر
سبکی

مدافع
خودرو
ازسفیدها

ترش‌و
شیرین
تمرین

عزیزهمگان
نشانه
کیفیت

ا

ز
ا

س
ت

و

ا
ن و

ل

ج

ا

ش
دم
پیاپی

ر

ن
ک

ت

ا

ف

دل‌نازک

پ

م

ا

ل

س

س

س لبزکوهی

ت

ک
ش

ا

ا

ق

ر ت
ل

ا
ق

م
ک
ر

ا

ر م
ی

ابزار
جنگی
مردتازی

بوستان
همسایه
تهران

یارزنجیر

اتاق
جلوباز
صوت‌ندا

همراهی
عرب

کشیدن
واحد
هواپیما

زرشک
فوری

فرومایه
برهنه
نگهبانی

مساوی
استان
عراق

بهشت
شداد
میمون

بنیان
حرف‌اول
انگلیسی

همسایه
نوشته
گارانتی
روبروشده

نظرات
انتخاباتی

ناشنوا
کان
د جا

زسپ ا

ر

ر
د

ا
ج

خ
و

م

م
م

ا
ا

ن ت
ت

ا
ه
اا

ف نسجپک
بنام‌دخترانه

ل

ر

آش‌ساده

لرزش
ت ا

دست‌وبدن م

ب
غ
ا

ق
ر ب

ر

غ

فرانگاره

ش

ا

ر
ر
نو

ا
دس

وف
ری ارتا

تکرار
حرف
قبل‌آخر تنگستان

روستای
ساله7000

رهبر
قیام

نانک پانود
ق

ه
ز

ی
ا

هر د عسییری اولآذربایجان
ریج

ی
ی
ل

وتنم ا سطه
وا

ب

42
44

خ 
س

پا

051-37288881-5

پیامک30007289

تلفن

  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

ث
اد
ـو
ــ
ح

 ابوعطـا| پرونـده عجیبـی بـود. از همه‌چیـزش عجیب‌تـر، هویـت 

گاهـی مشـهد در تالش بـرای  گاهـان پلیـس آ کلاهبـردار بـود؛ چـون کارآ
دسـتگیری متهـم متوجـه شـدند کـه او یـک سـال قبـل مـرده اسـت و 
خـودش شـش مـاه بعـد از فوتـش چـک کشـیده و دسـت کسـبه داده 
گاهـان متوجـه شـدند کـه به‌دنبـال یـک کلاهبـردار  اسـت و این‌گونـه کارآ

مُرده‌اند.
ماجـرای ایـن کلاهبـرداری از آنجـا شـروع شـد کـه گزارش‌هـای متعـددی 
ازسـوی شـهروندان بـه پلیـس رسـید و نشـان داد فـردی در ازای 
خرید کالا در مشهد اقدام به صدور چک کرده است، اما چک‌ها 
یکی پس از دیگری برگشت خورده‌اند و تلاش کسبه برای یافتن 

این فرد به نتیجه نرسـیده اسـت.
، بلافاصلـه  ، فرمانـده انتظامـی مشـهد سـرهنگ محمـد چـراغ
گاهـی  گاهـان اداره مبـارزه بـا جعـل و کلاهبـرداری پلیـس آ گروهـی از کارآ
کلاهبرداری‌هـای سـریالی   مشـهد را مأمـور کـرد تـا پـرده از راز ایـن 

بردارند.
گاهان پرونده صدور چک‌های بلامحل را در دستورکار قرار دادند.  کارآ
کیان مشـخص شـد چند فرد  در تحقیقات اولیه و بررسـی اظهارات شـا
سـودجو در اقدامـی کامال حرفـه‌ای، بـا اسـتفاده از دسـته‌چک، اقـدام 

بـه خریدهـای کلان انـواع کالا و صـدور چـک بلامحـل بـه مال‌باختـگان 
گاهـی  گاهـان اداره مبـارزه بـا جعـل و کلاهبـرداری پلیـس آ کرده‌اند.کارآ
گـذاری چک‌هـای فاقـد اعتبـار و  مشـهد بـا بررسـی دقیـق نحـوه وا
کـه بیشـتر اصنـاف معتبـر و شـرکت‌های  تحقیقـات از مال‌باخته‌هـا 
تولیـدی بودنـد، بـه اطلاعاتـی از هویـت متهـم اصلـی کـه بـا اسـتفاده از 
مدارک یک شهروند متوفی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد، 
دسـت یافتنـد. مأمـوران بـا تالش بی‌وقفـه و شـبانه‌روزی، مخفیـگاه 
متهـم را شناسـایی و در اقدامـی ضربتـی و غافل‌گیرانـه او را به‌همـراه 

همدسـتانش دسـتگیر کردنـد.
ی  یی‌هـا جو ز با ر  ند و د هـی منتقـل شـد گا آ پلیـس  بـه  ن  متهمـا
ت چنـد  ا ر ظهـا ت پلیـس و ا ا لـه و مسـتند د یـی بـا ا و ر یا و فنـی و ر
نفـر از مال‌باختـگان، بـه کلاهبـرداری از نـوزده ‌شـهروند بـه مبلـغ 
ونـده  . تحقیقـات دربـاره ایـن پر کردنـد یـال اعتـراف   ‌50میلیـارد ر

ادامه دارد.

‌حادثه
داغ

کلاهبرداری مرد مرده از کسبه مشهد!
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